
 مقدمه

و تواني در بازو گويند سالخورده اي فرتوت كه ديگر نوري در چشم

ز م هره نداشت چراغ به دست شاگرد جوان سپرد تا خود در  ير آن پيچي در

فرياد برآورد كه اين چه طريق چراغ داشتن. كرد نتوانستهرچه. بنشاند

و فرمود تا او پيچ در مهر بنشاند؛! است  پس چراغ از دست شاگرد ستاند

و بازويي توانا داشت به طرفه درالو شاگرد كه چشماني تيز  عيني پيچ

كه. هره نشاندم كه«آنگاه پير به شماتت برخاست چراغ بايد چگونه دانستي

»گرفت؟

و و هاي بيماري انگل تحقيق در جامعه ما بيمار است  زاي آن نيز متعدد

محقق راستين در اين. شوند پژوهان ما براي تحقيق پرورده نمي دانش.عمتنو

و شگفت  پ آنكهجامعه بسيار اندك است روردة دوراني است همين اندك نيز

و پژوهنده ناگزير بود براي كه اطلاعات با مرارت بسيار به چنگ مي آمد،

جزو متني گاه فرسنگيافتن به سندي دست و اين را ءها راه را طي كند

ميناپذير جدايي .شمرد تحقيق

و تعداد كتابخانهتر مراتب افزون اما امروزه امكانات تحقيق به وها شده

نه با اين. عاتي قابل قياس با گذشته نيستمراكز اطلا به همه، كار تحقيقي تنها

و مفقود، همان نسبت افزايش نيافته بلكه  كاهش در قياس با شرايط موجود

كه اين ميان، كتابخانهدر. است نسبي نيز داشته و مراكز اطلاعاتي براي آنان ها

ب بهترين يندازند،درصددند پيوسته گناه ناتواني خود را به گردن ديگري

مي حكيم و لنگش كاستيةهم. شوند باشي شمرده يك ها هاي تحقيق تنها به

و مركز اطلاعاتي است عامل برمي شرط«واقع رندانهدر! گردد وآن كتابخانه

مي» شرط كافي«را» لازم مي جلوه و خود را از معركه .رهانند دهند
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و كتابخانه ي-ها مراكز اطلاعاتي ياا بد، خوب كوچك يا بزرگ، غني

مي-فقير كه. گذارند تنها مواد خام را در اختيار اين مواد ملاطي لازم است

به گونه خام را به و منطقي .هم بپيوندد اي معقول

و مراكز اطلاعاتي گرفت سراغ اين ملاط را نبايد در كتابخانه اين. ها

ع و آموزش و مراكز تربيت متخصص الي بايد اين ملاط بايد در محقق باشد

و. قدرت پيوند را فراهم كنند ً اساسا اين توانايي، يعني همان قدرت تجزيه

و ايجاد پيوند ميان يافته به تحليل ظاهر گسسته، بايد در محقق موجود هاي

محقق در داشتن تفاوت محقق با غير. وان به وي محقق اطلاق كردباشد تا بت

پد. يا نداشتن همين ملاط است به يدهبسيار كسان صورت منفرد ها را

رامي آنكهد،نبين مي پرده بايدبي.ّ برقرار كند محقق است بطهتواند ميان آنها

ناتواني در پيوند. دهد گفت كه اين ملاط را هيچ مركز اطلاعاتي به كسي نمي

. ها شمردو كتابخانهيد گناهي از جانب مراكز اطلاعاتي ميان اطلاعات را نبا

مي» كار«هر جاي منصفانه نيست كه را مورد» چراغدار«لنگد پيوسته كه

.شماتت قرار دهيم

و اطلاع گاه به نقادي اين انديشه رسانان نيز هيچ از قضا كتابداران

و انتساب شايد دليل اين سكوت در قبال اتهام. اند ننشسته ً هاي غالبا ها

و اي كتابخانهنادرست ناشي از اين واقعيت باشد كه هيچ مركز اطلاعاتي

و به چني ن جامعيت مطلقي رسيدن نيز آرزويي دست جامع مطلق نيست،

و پيش از همه-همين كمبود نسبي. نيافتني است كه كتابداران خود بيش

و آنها را دچار اين تصور كرده است كه لابد اين رخوت- اند بدان واقف ها

.خيزد ها برميً هاي تحقيقاتي تماما از كتابخانه ضعف

و آن اعتراض از اين سكوت مظلومانه از سوي كتابداران هاي زيركانه

و سوي شبه محققان، چنان در طول زمان تكرا ر گرديده كه ملكه جامعه شده

و انكار به از سوي ديگر، همين. ناپذير درآمده است صورت اصلي بديهي

مي» اجتماعي شده«ةانديش بر دوباره به سوي اينان باز و خود را ايشان گردد
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مي محقق حاصل آن اين است كه شبه. كند تحميل مي كه به خود حق دهد

و هاي كار خود را به كتابخانه تمام كاستي و كتابداران نبست دهد كتابداران ها

و مهاجمان را صاحب حق مي و نيز اين امر را طبيعي دانسته » اتهام«شمارند

مي» جرم«به خود را و با اين تصو خويش حق با طرف مقابل«ر كه پندارند

مي» است و دم برنمي سكوت .آورند كنند

و كتابخانه كم ترديدي نيست كه مراكز اطلاعاتي و هاي بنيه بسيارند،

اما اين واقعيت را نيز نبايد نديده. دهد بيشتر از آنچه ضريب نقصان اجازه مي

و بالنسبه جامع نيز داريم كه هرگون ه خدمت گرفت كه مراكز اطلاعاتي فعال

كه كننده گذارند، ولي كو استفاده اطلاعاتي كه در توانشان باشد در اختيار مي اي

 خواهد يا بتواند از تمام ظرفيت اطلاعاتي اين مراكز استفاده كند؟ بداند چه مي

مي مقاله كه از ده دوازده منبع استفاده كرده ولي خواني اي تحقيقي را

و با ملاطي نامرئي آمده را چنان دست اطلاعات به ماهرانه در كنار هم چيده

را ميان آنها پيوند برقرار كرده است كه در حين مطالعه مقاله بارها نويسنده

همان ده دوازده منبع را همراه با چند منبع ديگر در اختيار. كني تحسين مي

به فرد ديگري مي و آنچه ميةعنوان مقال گذاري ،دهد تحقيقي ارائه

آن برقراريگسسته از مطالب است كه نه پيوندي ميان اجزااي مجموعه

و انجامي دارد و ميان و نه آغاز در. است، نه وحدتي بر نوشته حاكم است،

ةاين دو برخورد، آنچه متفاوت است نفس اطلاعات نيست، بلكه جوهر

و پيوند است و قدرت ارزيابي، نقادي، وهر. تحقيق كه سراغ اين جوهره

و مراكز اطلاعاتي بگيرد گمشد كتابخانهدرملاط را  خود را در جاييةها

و قهرا ناكام خواهد ماند نادرست مي .ً جويد

برةدر بسياري از مقالات مجموع كه آن بوده حاضر تلاش است

وةعنوان عناصر متشكل اطلاعات به و معرفت مورد بررسي قرار گيرد دانش

و مراكز اطلاع كتابخانه اند كه دستيابي به اين هايي تلقي شده نهادرساني نيز ها

و ضمن نام اين واحدها در جاي. كنند عناصر را تسهيل مي جاي اين كتاب
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و صورت كتابخانه، مركز اسناد، مركز اطلاع طرح مباحث مختلف به رساني

به. اند مانند آن به جاي يكديگر يا در كنار يكديگر به كار رفته و اشاره

ب نكته .ً اب احتمالا خالي از فايده نخواهد بوداي در اين

مي» آيين پژوهش«خود تحت عنوانةكپلن در كتاب برجست كند اشاره

و روش علمي مقدمه«كه چند سال پيش كتاب مشهوري به نام  » اي بر منطق

ً در اين عنوان ظاهرا نظر جان ديويي را نديده»و« حرف. به دستم رسيد

 درست.، زيرا به نظر ديويي منطق چيزي جز تئوري تحقيق نيستبود گرفته

بدون چنين. ماند كه به كاربرد نقد ادبي در ادبيات اشاره كنيم به اين مي

.كاربردي نقد ادبي هيچ است

و عناوين در مطالعات حوزه اطلاع و همايشرساني هاي آموزشي

را» رسانيو اطلاع اريكتابد) يا علوم(علم«مدارس اين حوزه نيز ما پيوسته 

و با واو عطف به مي در كنار هم بريم؛ كه در واقع يادآور اشارات كپلن كار

و عطف اين دو به يكديگر كتابداري چيزي جز اطلاع. است رساني نيست

در. منطقي ندارد از از سوي ديگر، چون حوزه ما و دگرديسي حال تحول

ا مرحله ين دو اصطلاح براي حفظ پيوند اي به مرحله ديگر است، شايد جمع

و نويافته بي ميان سنت پيشين اما. مناسبت نباشد هاي اخير، براي مدتي،

و متفاوت انگاشتن  و بيم جدا هرگاه اين پيوند از نظر مفهومي استوار شد

كار بردن مستمر آن دو اصطلاح سنت كهن از ميان برخاست، ديگر به

م به و اشارات .وجه نخواهد بودصورت معطوف در عناوين

عمومي،-ها هاي تقسيمات سنتي كتابخانه در هر يك از حوزه

و جز آن  ما- دانشگاهي، تخص صي، كه به فعاليت مشغول باشيم، محور كار

رساندن اطلاعات مناسب، در زمان مناسب، به جويندة: رساني است اطلاع

و پردازش نيز كليه تدابير مجموعه. مناسب و سازماندهي ناظر بر اين سازي

» كتابداري«توان مدعي شد كه برخي از واحدها نمي. سازي است بهينه

و برخي مي و اين گونه تلقي.»رساني اطلاع«كنند ها حوزه ما را از هدف

و آن را گرفتار انشقاق مي .كند محور اصلي خود دور
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ميةس شرا متفكر برجستِج گويد حوزه ما سخن جالبي دارد؛

ميرسان، اطلاع« اين سخن.»دهد كتابداري است كه كارش را درست انجام

رساني سخني براي پندارند در عرصة نوين اطلاع براي كليه كساني كه مي

.عرضه كردن ندارند بسيار شايان توجه است

و تأمل به اصطلاحات جديدي مي بياييم با كمي حوصله پنداريم كه

و رگهبراي ما غريبه است بينديشيم، آنها را بشكاف هاي آشنا را در آنها يم،

و. بيابيم و بين خود هيم آشناي كهن پيوند مفاو نيز ميان آنها آن اصطلاحات،

و درخواهيم يافت كه سخن همان است، قالب. برقرار كنيم و محمل ها ها

و و اقتصاديهاي اجتم بنا به ضرورت- تدابير فنون دگرگون- اعي، فني،

را. است شده و. نگيرد هيبت آنها ما و شگفتي درآييم آگاهانه آنها را از بهت

و به تناسب از آنها بهره گيريم  .لمس كنيم، بشناسيم،

كه28مجموعة حاضر حاوي و بلند است جز مقالهبه- مقاله كوتاه

سهاي مختلف درجً قبلا در نشريه-» ... پوزيتيويسم« مينارها ارائه شده يا در

ا. است گرديده  و بقيه تأليفي استز اين مجموعه ترجمهشش مقاله ذيل. اي

در نخستين اشاره ذيل. است اي نام مؤلف آن آمده عنوان هر مقاله ترجمه

 محل قبلي درج يا ارائه آن به اختصار ذكر،ي پايان هر مقاله»ها يادداشت«

به. است شده و مقالات ً اين مجموعه كلا به هفت بخش تقسيم گرديده

دليل ها، به لحن مقاله. اند آنها در اين هفت بخش جاي گرفتهتناسب موضوع

و در اين مجموعه نيز  ً تفاوت در بستر قبلي آنها، احتمالا يكسان نيست،

.تلاشي براي تغيير آن صورت نگرفته است

در همين جا لازم است از جناب آقاي ابراهيم اسدي به سبب پافشاري

ايو تأكيدي كه براي گرد و چاپ و نيز پيگيرين مقالات روا داشتهآوردن اند

سازي مجموعه نشان دادند خالصانه اي كه براي انجام امور آماده صميمانه

و سپاسگذاري شود و. قدرداني زحمات خانم فائزه خاجويي كه با رديابي

و منابع مختلف، كار تهيه زيراكسي از مقالات با مراجعه به كتابخانه ها



18 aو اطلاع  رساني مروري بر اطلاعات

از برگه پيش يل كردند، خانم باسمه رضايي كه فهرستدستيابي به آنها را تسه

و سليقه حروف و نيز دقت چيني كامپست آزمون انتشار كتاب را تهيه كردند،

و امتنان استةشايست .تشكر

ها يادداشت
و درب»خلافت يك شبه«آميزي به نام در نمايش مطايبه.1 ،ناريا، در ميان ملتزمان

هر» باشي حكيم«مقامي نيز به نام و خطايي در و هر معصيت حضور داشت

و از جانب هر مي جاي مملكت مي زد، حكيم كس كه سر و باشي را دراز كردند

.زدند تازيانه مي
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